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 نفیسه نجفی قدسی
 تصویرگر: مریم ربّانی

دوستان خوبم، تصوّر کنید گفته ی 
حضرت امام خمینی ؟ره؟ به واقعیت 

پیوسته است و مسلـمان ها با یکدیگر 
متحد شده اند. به نظر شما، سرنوشت 

فلسطین چه خواهد شد؟ 
نقّاشی های خود را در این زمینه 
برای ما بفرستید. آثار شما بررسی 

می شوند و بعضی از آن ها در مجلّه 
منتشر خواهند شد.

1- شهید قاسم سلیمانی: فرمانده سپاه قدس، 
نخستین کسی که نشان عالی نظامی ذوالفقار 

یافت کرد.  را از دستان مقام معظم رهبری در
2- شهید سید عباس موسوی: دبیر کل سابق 

حزب الله لبنان.
3- شهید ابو مهدی المهندس: جانشین 

ین  فرمانده حشدالشعبی عراق، از تاثیرگذارتر
فرماندهان عراقی در بیرون کردن داعش از 

عراق.
4- شهید عماد مغنیه: مغز متفکر حزب الله 

لبنان، بنیان گذار یگان نظامی حزب الله لبنان.

امام خمینی؟ره؟ فرمودند:

گر مسلمین مجتمع بودند،  ا

هر کدام یک سطل آب به اسرائیل می ریختند

 او را سیل می برد.

استقامت شکوهمند 

www.roshdmag.ir/u/3ia
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

این دو جمله را بخوانید:
  هر روز صبح صدای پرنده ی کوچولو از باغچه می آید.

  هر روز صبح پرنده ی کوچولو به باغچه سلام می کند.

فکـر می کنـم متوجّـه تفـاوت ایـن دو جمله شـده اید. بلـه، اوّلی یک جمله ی عادّی اسـت کـه خبری را به مـا می دهد. 

امّا دوّمی کمی از حالت معمولی خارج شده و زیباتر از اوّلی به نظر می رسد. 

سلام به بچّه های خوب اهل رشد!

بشتابید! بشتابید!
اگر می خواهید به سـرزمین زیبای شـعر و شـاعری پرواز کنید، همین حالا وقتش اسـت. 

مطالبی که در این صفحه می خوانید، بال های این پرواز شگفت انگیزاند. 

پس با صفحه ی »شاعر شو« همراه شوید. 

حالا دو جمله ی دیگر:
  کتاب زمین افتاد و صدایی بلند شد.

  کتاب زمین خورد و گفت: آخ!

در اینجـا جملـه ی اوّل خیلـی عـادی بـه ما می گوید که کتابی زمیـن افتاد و صـدا داد. امّا جملـه ی دوّم، کتاب را مانند 

یک موجود زنده تصوّر می کند که از زمین افتادن دردش آمده و گفته است آخ.

در جمله های بالا، جمله های دوّم شاعرانه اند. 

بلـه بچّه هـا! اگـر بـه پدیده های عـادّی طور دیگـری نگاه کنیم، یعنی شـاعرانه فکـر کرده ایم و اگـر آن هـا را روی کاغذ 

بیاوریم، یعنی شاعرانه نوشته ایم. 

حالا نوبت شماست. این دو جمله را شاعرانه بنویسید.

  درِ اتاق با صدای ناجوری باز و بسته شد: ............................................................

  معلّم دستش را روی سرم کشید: ...........................................................
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از بی بی و بابا بزرگِ من
تا بچّه هایِ کوچکِ فامیل

امشب کنارِ سفره  ای جمعیم
یک سفره ی پر میوه و آجیل

دیوان حافظ هم نشینِ ماست
در این شبِ شیرین و طولانی

بابابزرگم فال می گیرد
مثلِ همیشه با غزل خوانی

یلدا که گرما بخش جمع ماست
در کوله بارش، برف و باران است

جشنی به صرف مهربانی ها
پیوندِ پاییز و زمستان است

  عفّت زینلی

جشن یلدا
بابای من دریانورد است

بر عرشه   ی کشتی، سوار است
با موج دریاها رفیق است

او ماه ها مشغول کار است

دلتنگ او هستم همیشه
خوب است برگردد به خانه

وقتی بیاید دوست دارم
عکسی بگیرم دوستانه

تا او ببیند عکس من را
هم در سفر هم شادی و غم

از راه دور، از سمت دریا 
 یک بوس بفرستد برایم

  مرضیه تاجری

یانورد پنجرهدر
این پنجره شاد است،

آن پنجره غمگین

این پنجره 
همسایه ی باغ است

هر روز صبح زود
تصویری از خود را 
با شوق پیدا می کند

در چشم های رود

  محمّد علیمحمّدی

آن پنجره امّا در بند دیوار است
دیوار سیمانی

با پرده ای از تار و پودِ دود

آذر 1402 
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 لیلا باقی پورقشنگ ترین آواز 
 تصویرگر:  زهرا دفنوک

نوری از آسمان به خانه ی کاهگِلی تابید.

بلبل خرما گفت: »چی بود؟ کی بود؟ چی چی بود؟«

نخل گفت: »فرشته ای است که گاهی به صاحب این خانه 

سر می زند.«

بلبل خرما گفت: »به کی؟ برای چی؟ چی چی؟«  

نخل گفت: »به حضرت فاطمه؟سها؟! خبرهایی از آسمان 

برایش می آورد.«

بلبل خرما گفت: »چی چی؟ خبر؟ خبر؟ منم خبر!«

نخل خندید: »فرشته فقط برای فاطمه؟سها؟ به اینجا می آید. 

برای همین، به او محدّثه* می گویند؛ چون با فرشته حرف 

می زند.«

بلبل خرما گفت: »چرا؟ چرا؟ پس من چی؟«

نخل گفت: »نمی دانم، شاید چون او خیلی بخشنده است.« 

بلبل خرما گفت: »منم، منم، منم بخشنده ام.«

او سرش را چرخاند و گفت: »دیروز دو تا خرما داشتم. یکی را 

به مورچه دادم، یکی را خودم خوردم.«

نخل خندید و گفت: »اگر مورچه ی دیگری آن یکی خرمایت 

را می خواست، به او می دادی؟«

بلبل خرما گفت: »پس خودم چی؟ چی چی؟«

نخل گفت: »ولی فاطمه؟سها؟ هیچ وقت نگفت پس خودم 

چی؟ حتّی وقتی عروس شد!«

بلبل خرما گفت: »یعنی خودش عروس نشد؟«

نخل خندید و گفت: »او پیراهن عروسی اش را به زنی فقیر 

داد.«

بلبل خرما گفت: »مگر آن زن فقیر می خواست عروس 

شود؟«

نخل گفت: »نه! امّا فاطمه؟سها؟ پیراهن کهنه اش را به او نداد 

چون می خواست آنچه را خدا گفته انجام دهد.«

بلبل خرما گفت: »خدا چی گفته؟ چی چی؟«

نخل گفت: »خدا گفته چیزی را که دوست دارید، به دیگران 

ببخشید. فاطمه؟سها؟ هم لباس عروسی اش را به آن زن 

بخشید. دلش نیامد لباس کهنه اش را به فقیر بدهد.«

بلبل خرما چند بار گفت: »چی چی؟ چی چی؟ چه بخشنده!«

بلبل خرما از اینکه فاطمه؟سها؟ را شناخته بود ذوق کرد. زودی 

پرید. روی بلندترین شاخه ی نخل نشست و قشنگ ترین 

آوازش را برای فاطمه؟سها؟ خواند. چون از او یاد گرفته بود 

چگونه به دیگران کمک کند.

* محدّثه از لقب های حضرت زهرا؟سها؟، و به معنای بانویی است که با 

فرشتگان سخن می گوید. 
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 علی زراندوز      تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

حلما و صدرا، بچّه های آرام و ساکتی بودند. 
پسردایی هایشـان، امیرعلی و امیرحسـین، هم پر سر و صدا 
نبودنـد. دختـر و پسـر حاج آقـا تهرانـی )روحانـی پیش نماز 
مسـجد محلّـه و دوسـت دایی جواد( هـم، کـه از امیرعلی و 
امیرحسـین کوچک تر بودند، آرام و سـاکت بودنشـان زبانزد 
اهـل محـل بـود. امّا وقتـی همه ی ایـن بچّه هـا در مهمانی 
منـزل دایی جـواد، کنـار هـم جمـع و مشـغول بـازی بودند، 
چنـان همهمـه ای راه افتاده بـود که همهمـه ی دانش آموزان 
در هنـگام تعطیل شـدن مدرسـه، پیـش آن، مثـل صـدای 

حرف زدنِ درگوشی بود! 

جیغ هـای بنفش، بالا و پایین پریدن هایـی که احتمالًا عقربه ی 

زلزله سـنج دانشـگاه تهـران را تـکان مـی داد و دنبال بازی هایی 

که دست موش و گربه را از پشت بسته بود. 

همـه ی این هـا باعث می شـد هر چنـد وقت یک بـار والدین 
یکـی از بچّه هـا از آن ها بخواهد کمی هم به فکر همسـایه ها 
باشـند و آرام تـر بـازی کنند. سـرانجام بچّه ها به ایـن تذکّرها 
اعتـراض کردنـد. امیرعلـی و امیرحسـین بـه پدرشـان گفتند: 
»خود همسـایه ها همیشـه خیلی سـر و صدا می کننـد؛ طوری 
کـه وقتـی مـادر بـه مـا امـا می گویـد، بـه اشـتباه، چند تـا از 

کلمه های بگومگوهای آن ها هم قاتی دیکته ی ما می شود!«

اینجـا بـود کـه حاج آقـا تهرانـی وارد بحث شـد و بـه این 

حدیث پیامبر )ص( اشـاره کرد: »هرکس همسایه اش 

از شـرّ او در امان نباشـد، مؤمن نیست.« و گفت: 

»اگر خدایی ناکرده همسـایه ای حقّ همسایگی 

را رعایـت نکنـد، دلیـل نمی شـود کـه بقیّـه ی 

همسایه ها هم همان  طور رفتار کنند.« 

باباحسین )پدربزرگ حلما و صدرا( که فرصت را برای ساکت کردن 

بچّه ها و تعریف کردن یکی از ماجراهای زندگی اش مهیّا می دید، 

بافاصله رشته ی کام را از دست حاج آقا تهرانی گرفت و اعام کرد 

به  احترام  درباره ی  پندآموز  و  جالب  خاطره ی  یک  می خواهد 

همسایه برای بچّه ها نقل کند. کمی بعد، همگی برای چای نوشیدن 

و تخمه شکستن دور هم نشستند و باباحسین شروع به تعریف 

داستانش کرد. 

او گفت که سال ها قبل و زمانی که مثل آن ها نوجوان 
بود، روزی پدرش به دلیل مشکل مالی، تصمیم گرفت 

خانه شان را بفروشد. او خانه اش را به قیمت بالایی 

برای فروش گذاشته بود. 
وقتی خریداران، دلیل قیمت 

بالای خانه  اش را پرسیدند، 

پدرش جواب داده بود که 

نیمی از آن قیمت، بابت 

حقّ همسایگی یکی از 

همسایه هایشان 

بود. 
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پرسش : راستی بچه ها، شما می دانید در حدیثی که حاج
آقا تهرانی از پیامبر اکرم ؟ص؟ ذکر کرد، پیامبر ؟ص؟ تا چند

خانه در اطراف هر خانه را به عنوان همسایه معرفی کردند؟

این همسـایه ی مهربان همیشـه به فکر آن ها بـود و هر بار 
اتّفاقـی برایشـان می افتـاد، بـدون هیـچ چشم داشـتی، به 
کمکشـان می آمـد و اگـر هـم از آن هـا بـدی دیـده بـود، با 

خوبی جوابشان را داده بود! 

پدربـزرگ در ادامـه بـه بچّه هـا گفـت کـه وقتـی ایـن ماجـرا به 

گوش همسـایه ی خوبشـان  رسـید، او پولی به پدرش قرض داد 

تـا بـدون فروختن خانه، مشـکلش را حل کند. البتّه باباحسـین 

تأکیـد کرد کـه پدرش بعداً قرض همسـایه را ادا کـرد، امّا همان 

پـول باعـث شـد آن هـا تا سـال ها بعـد در آن خانه بماننـد و در 

کنار آن همسایه ی مهربان به خوبی و خوشی زندگی کنند. 

داسـتان پدربـزرگ تمـام شـد امّـا بزرگ ترهـا بـا کمـال تعجّب 

دیدنـد هیچ کـدام از بچّه هـا از جایـش تکان نخورد، چه برسـد 

به اینکه دوباره سر و صدا برپا کند. 

حلمـا و صدرا به نمایندگی بقیّـه ی بچّه ها به نوبت توضیح 
دادنـد کـه آن هـا بـا شـنیدن داسـتان باباحسـین بـه این 
نتیجـه رسـیدند کـه بایـد هـوای همسـایه های خـوب را 
داشـت، چون شـاید برای خرید رایانه و دوچرخه و... بتوان 

روی کمک های سخاوتمندانه ی آن ها هم حساب کرد! 

آن ها حرف هایی را آهسته با هم ردّ و بدل می کردند؛ طوری 

که برای بزرگ ترها قابل شنیدن نبود. سرانجام حاج آقا تهرانی 

طاقت نیاورد و دلیل این تحوّل اخاقی و رفتاری را از بچّه ها 

جویا شد. 

در بخش قصّه درس 
به محتواهای زیر از 
کتاب های درسی دوره ی 
دوّم ابتدایی به طور 
کاربردی اشاره شده است: 
هدیه های آسمان پایه ی 
چهارم، علوم پایه ی ششم، 
فارسی پایه ی ششم.
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از وقتـی حلمـا و صـدرا از کتـاب علوم خـود آموختند کـه کیلوگرم، 

واحـد جـرم اسـت، نـه وزن، و درسـت نیسـت بگوییـم وزن یـک 

هندوانـه 5 کیلوگرم اسـت، نسـبت بـه بیان درسـت مطالب علمی 

حسّاسیّت خاصّی پیدا کردند! 

باباحسـین )پدربزرگ حلمـا و صدرا( که در جوانـی یک بار به چین 
سـفر کـرده بـود، تـا آن روز بارهـا از خاطراتـش از ایـن سـفر برای 
بچّه هـا گفتـه بـود. حلما و صدرا تصمیـم گرفتند برای یـک بار هم 
شـده، ایـن جملـه ی پدربـزرگ را که: »تنهـا چیزی کـه از فضا دیده 
می شـود، دیـوار چین اسـت!« از نظر علمی برّرسـی کنند. نتیجه ی 
برّرسـی  و تحقیقـات علمـی آن ها این بـود که چنین حرفـی کاماً 
غلط اسـت و تا حالا هیچ فضانوردی نتوانسـته اسـت دیوار چین 
را از فضا ببیند! آن ها اطّاعاتشـان را با پدربزرگ در میان گذاشـتند، 
ولـی پدربـزرگ بـا ایـن مطلب علمی بـه شـدّت مخالف بـود و به 
قـول حلمـا، درجـه ی علم سـتیزی او حتّـی از مخالفـان گالیلـه هم 
بیشـتر بـود؛ بـا ایـن تفاوت کـه مخالفـان گالیلـه هرگـز خاطره ی 

سفرشان به چین را دوهزار بار برای گالیله تعریف نکرده بودند! 

دوّمین انکارکننده ی مطالب علمی در خانواده، مادر بزرگ طیّبه 

بـود. او همیشـه خـدا را شـکر می کـرد کـه حافظـه اش مثل 

بعضـی ماهی ها پنج ثانیه ای نیسـت و کشک سـابیدن را که 

در نوجوانـی  از مـادرش یاد گرفتـه بود، هنوز یـادش می آید. 

حلمـا و صـدرا در ایـن مـورد هـم تحقیـق کردنـد و متوجّـه 

شـدند از نظـر علمـی هرگـز ثابت نشـده اسـت کـه بعضی 

ماهی ها حافظه ی پنج ثانیه ای دارند. 

بامزّه تر، قشنگ تر و قابل اعتمادتر بودند! نظـر او، پویانمایی هـا  از تحقیقـات علمـی دانشـمندان، حافظـه ی بعضـی ماهی هـا چندثانیـه ای بوده اسـت. از و گفـت چنـد تـا پویانمایـی  دیـده اسـت کـه در آن هـا متأسّـفانه مادربـزرگ هم زیر بار ایـن مطلب علمی نرفت 

مشتری گرامی مشتری گرامی !
نه تنها از دیدن شما نه تنها از دیدن شما 

خوش حالیم، بلکه کیلوگرم خوش حالیم، بلکه کیلوگرم 
واحد جرم اسـواحد جرم اسـ
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ماجرا وقتی جدّی تر شـد که حلما و صدرا از مادربزرگ شـنیدند 

آقاجمـال، که به مباحث علمی بسـیار عاقه مند شـده، تصمیم 

گرفتـه اسـت ادامه تحصیـل دهـد و می خواهد بعـد از گرفتن 

دیپلـم، وارد دانشـگاه شـود! از طـرف دیگـر، کار آقاجمـال در 

آگاه کردن اهل محل نسـبت به مطلب های علمـی آن قدر رونق 

داشـت کـه حلما و صـدرا کم کم بی خیـالِ ایرادگیری های علمی 

شـدند و خیلـی هـم مراقب بودند کارشـان به جایی نرسـد که 

روزی آقاجمال از آن ها ایراد علمی بگیرد!

پرسش  اوّل: آیا شما هم می توانید دو باور علمی غلط را بیان 
کنید؟

پرسش دوّم:  آیا می دانید این حدیث از کیست؟ »علم و 
دانش، خزانه  و گنجینه  ای است که کلید آن، سؤال کردن است.« 

پرسش سوّم:   حدیث های زیادی درباره ی اهمّیّت 
سؤال پرسیدن وجود دارند. آیا می توانید چند حدیث دیگر هم 

با موضوع علم و دانش پیدا کنید؟

حلما و صدرا حتّی متوجّه شـدند مجریان و گزارشـگران تلویزیونی 
هـم برخی واقعیّت های علمی را به درسـتی بیان نمی کننـد و برای 
همیـن، مجبـور شـدند بـه یکـی از برنامه هـای تلویزیونـی پیـام 
بدهند. آن ها برای برنامه نوشـتند: »گزارشگر شـما درباره ی گاوبازی 
در اسـپانیا، گفـت کـه گاوهـا بـا دیـدن پارچـه ی قرمزرنگ عصبی  
می شـوند! این حـرف کاملًا غلط اسـت، چون براسـاس تحقیقات 
علمـی، آنچـه باعث عصبی شـدن گاوها و حمله ی آن ها می شـود، 
تـکان دادن پارچـه اسـت.« البتّـه مدّتی گذشـت و کسـی بـه این 
ایراد علمی پاسـخ نداد و گزارشـگر هم، همچنان علّت عصبی شدن 

گاوها را قرمز بودن پارچه ی گاوبازی می دانست!

 حلما و صدرا از این مبارزات علمی خسـته شـده بودند. آن ها 

وقتـی برای گرفتن سـبزی به میوه فروشـی محل رفتـه بودند، 

آقاجمـال  بـه  پـس  باشـند.  نتوانسـتند خـوددار  بـاز هـم 

میوه فـروش توضیـح دادند کـه کیلوگرم، واحد جرم اسـت نه 

وزن، و اگـر بگوییـم: وزن سـبزی سفارشـی مادربزرگ طیّبه، 3 

کیلوگـرم اسـت، از نظر علمی درسـت نیسـت و باید بگوییم: 

جرم این حجم از سبزی 3 کیلوگرم است.

 برخـاف دیگران کـه از ایرادگیری های حلما و صدرا راضی نبودند، 
آقاجمال از این کار آن ها اسـتقبال کرد. او پسِ سـرش را خاراند و 
نگاهـی به صندوق هـای میـوه اش انداخت. بعد رفـت و ماژیکی 
آورد و روی کاغذی نوشـت: »مشـتری گرامی، نه تنها از دیدن شـما 
خوش حالیـم، بلکه کیلوگرم واحد جرم اسـت، نـه واحد وزن!« بعد 
کاغـذ را بـه دیـوار مغازه چسـباند. از آن روز به بعد، هر بار که حلما 
و صـدرا بـرای خرید بـه مغازه ی آقاجمـال میوه فـروش می رفتند، 
می دیدنـد کاغذ جدیدی دربـاره  ی مطلب های علمـی آموزنده، به 

دیوار مغازه ی او نصب شده است.

دو نمونـه از کاغذهـای نصب شـده عبارت بـود از: »لطفاً تقاضای 
وجه دسـتی نفرمایید. در ضمن، براساس یافته های دانشمندان، 
رشـد بینی و گوش های انسـان تـا آخر عمر متوقّف نمی شـود!« 
و »میوه هـا دَرهم اسـت. لطفاً سـوا نکنید. بر اسـاس تحقیقات 
علمـی، تراشـیدن موها باعث ضخیم تر شـدن آن ها نمی شـود. 
پـس لطفاً این قـدر کلّـه ی بچّه هایتان را به قصد پرپشت شـدن 

موهایشان نتراشید!«
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خارجی می خواهیم قدرت های خارق العاده پیدا کنیم.«پرسـیدند؛ امیرعلی گفت: »چون ما هم مثل ابرقهرمان های گاز بگیرد! صدرا و حلما دلیل این کار را از پسردایی هایشـان را نیـش بزنـد و دیگـری دنبال مورچه ای می گشـت که او را غافلگیـر کردنـد که یکـی از آن ها دنبال یک زنبـور بود که او آن روز حلما و صدرا، پسردایی هایشـان را در حالی در کوچه 

 امیرحسـین هم گفت: »درسـت مثل مرد عنکبوتی که یک آدم 

معمولـی بـود ولـی وقتـی یـک عنکبـوت او را نیـش زد، قدرت  

زیادی پیدا کرد.«  حلما و صدرا احساس کردند پسردایی هایشان 

نیـاز شـدید و فـوری بـه فرهنگ سـازی دارنـد. به همیـن دلیل، 

آن هـا را بـه خانـه ی خودشـان، پیـش مادربزرگ طیّبـه بردند تا 

این کار به دست متخصّصی که یکی از نیروهای ابرقهرمانی اش، 

پختن شیرینی های مربّایی بود، انجام شود! 

ابرقهرمانـی بـه خانـه کـه رسـیدند و همگی مشـغول خوردن شـیرینی های  قـدرت  از  شـدند،  مادربزرگ طیّبـه  دسـتپخت  قدیـم و معاصرمـان داریـم، شـما هنوز دنبـال خفّـاش و عنکبوت و گفـت: »یعنـی بـا وجـود این همه قهرمـان و اسـطوره ای که مـا در تاریخ ماجـرای بچّه هـا را از زبانشـان شـنید، نگاهی عالمانـه به آن هـا انداخت و مادربـزرگ در تهیّـه ی ایـن شـیرینی ها ماتشـان بـرد. مادربزرگ طیّبـه کـه مربّایـی 
این جَک و جانورهای خارجی هستید؟« 

حلمـا گفت: »البتّـه تقصیری هـم ندارند مادربـزرگ. چون 

آن قـدر از داسـتان های ایـن ابرقهرمان هـای خیالـی بـرای 

بچّه ها فیلم و پویانمایی و بازی ساخته شده است که... .« 

صدرا یک شـیرینی دیگر برداشـت و گفت: »می شود لطفاً 

همان طور که در فهمیدن داسـتان رسـتم کتاب فارسـی به 

مـا کمـک کردید، کمـی هم به ایـن بچّه ها کمـک کنید تا 

بتوانند همین رستمِ خودمان را بیشتر بشناسند؟«
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پیشنهاد: بچّه های عزیز، شما می توانید درباره ی حماسه های 
قهرمانانه ی دو نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدّس )به عنوان 

مثال، شهدای محله یا روستایتان( تحقیق و ماجراهای 
رشادت های آن ها را برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید. 

 مادربـزرگ بـه شـیوه ی نقّال هـای قدیمی شـاهنامه ی 
فردوسـی، بـا صدایـی بلند شـروع به تعریـف ماجرای 

»گذرِ رستم از هفت خوان« کرد.

 صـدای او چنـان بلنـد و رسـا بـود کـه مـادر و پدر صـدرا و 

حلما، حسـناکوچولو و یکی دو نفر از همسـایه ها هم صدای 

مادربزرگ را شنیدند و یکی یکی به خانه ی او آمدند. 

از بیابان برایش کار چندان دشواری نبود! زندگـی در روسـتای زیبایـش را هم در دل داشـت، دیگر گذر ترافیـک ایـن شـهر شـلوغ سـرگردان بـود و تـازه، حسـرت اگـر رسـتم هـم بـا رَخشَـش، مثـل او روزی چند سـاعت در رسـید، آقا مرتضـی )پدر حلما و صدرا( به شـوخی گفت که وقتـی مادربـزرگ بـه ماجـرای گـذر رسـتم از بیابان سـخت 

دشوارتر و هیجان انگیزتر بوده است! و البتّـه تأییـد کـرد کـه خوان هـای رسـتم یکـی از یکی او بـا دیـدن چشـم غرّه های مادربزرگ، حرفـش را خورد مشـترک آپارتمـان آن ها عبـور می کرد، حرفی بزنـد. امّا تحمّـل صدای خرّوپـف مادربزرگ طیّبه، کـه از دیوارهای یکی از خانم های همسـایه هم می خواسـت از سـختی  

حسـناکوچولو که بـا دقّت به نقّالی هـای مادربزرگ 
گـوش کرده بود، با تکرار کلمه ی رسـتم، نشـان داد 
دارد!  تاریخـی عاقـه  ابرقهرمان هـای  بـه  چقـدر 
هرچنـد مادربـزرگ اصـاً خوشـش نیامـد، چـون 
مدّت هـا بود سـعی داشـت کاری کند کـه او بعد از 
کلمـات مامـان و بابـا، کلمـه ی »مامان بـزرگ« یـا 
»طیّبـه« را یـاد بگیـرد. ماجرای یـاد گرفتن کلمه ی 
رسـتم، اوضـاع خانـه را آن قـدر هیجانـی کـرد که 
کسـی متوجّه نشـد آقا مرتضی به یاد قهرمان های 
هم رزمـش در دوران دفـاع مقـدّس، کمـی اشـک 

ریخته است.

امیرعلـی و امیرحسـین هم که تازه فهمیـده بودند صدها 
سـال قبل از ابرقهرمان های حشره ای خارجی، داستان های 
ابرقهرمانی هـای رسـتمِ خودمان سـرِ زبان ها بوده اسـت، 
دنبـال جادوگری رفتند که احتمالًا خودش را به شـکل یک 

چیز خوب درآورده تا آن ها را گول بزند.

 آن هـا حتّـی به کیکی کـه مادربزرگ برای دورهمی دوسـتانش درسـت 

کرده بود هم مشـکوک شـدند، امّا وقتی یواشـکی کمی از آن را خوردند، 

متوجّـه شـدند طعـم بی نظیـر کیک هـای مادر بزرگ طیّبـه هـم جادویی 

اسـت، ولـی ربطـی بـه جادوگرهـای بدجنـس نـدارد. در نهایـت چون 

بچّه ها حسـابی شـیرینی و کیک خوش مزه خورده بودند، تصمیم گرفتند 

بقیّـه ی مبـارزه بـا جادوگران بدجنسـی که تغییر چهـره داده بودنـد را، به 

فردا موکول کنند که باز هم جا برای خوردن شیرینی داشته باشند!
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ماش .................................... یک پیمانه
برنج ................................... نصف پیمانه
بلغور گندم .......................... نصف پیمانه
سـبزی آش خرد شـده .................. 2 پیمانه
پیاز ................................. 2 عدد متوسّط
نعناخشـک ................... 1 قاشـق غذاخـوری
نمـک و فلفـل و زردچوبـه ........ بـه میـزان لازم
کشـک .............................. بـه میـزان لازم

روغن مایع .......................... به میزان لازم                  

چه چیزهایی لازم داریم؟ چطور درست کنیم؟ )به کمک بزرگ ترها(

مـاش، بلغـور  گنـدم و برنـج را پاک کنید و بشـویید؛ . 	
آن هـا را بـا چهـار لیـوان آب در قابلمـه  ای مناسـب 
بریزیـد و قابلمه را روی شـعله ی متوسّـط اجـاق قرار 

دهید. صبر کنید تا مواد نیم پز شوند.
حـالا سـبزی آش را کـه از قبل خرد کرده ایـد، به موادِّ . 	

در حـال پخـت اضافـه کنید و هـم بزنید تـا آش ته 
نگیرد*.

یکـی از پیازهـا را  نگینـی )ریز( خرد کنیـد و با کمی . 3
روغـن در  تابـه ای تفـت دهیـد. سـپس زردچوبـه و 
فلفـل را بـه پیاز اضافه کنیـد و کمی هـم بزنید. حالا 

این مواد را به قابلمه اضافه کنید.
نمـک آش را )به انـدازه( بریزیـد. صبـر کنیـد آش جـا . 	

بیفتد و غلیظ شود. مواظب باشید مواد ته نگیرد.
درون تابـه ای دیگـر، مقـداری روغـن بریزیـد و پیـاز . 5

دیگـر را هم خـرد و )برای تزیین( سـرخ کنید. بعد از 
برداشـتن آن هـا از درون روغـن، نعناخشـک را هـم 

چند ثانیه در همان تابه حرارت دهید. 
آش کـه آماده شـد، در ظرف مناسـب بریزیـد و روی . 	

آن  را با کشک، پیازداغ و نعناداغ تزیین کنید. 

نوش جان!

 یک آش ساده و خوش مزه؛ مناسب روزهای سرد سال

* ته گرفتن: سوختن لایه ی زیرین موادّ درون ظرف 
به دلیل حرارت زیاد و کم شدن آب.

 اعظم اسلامی

 عکّاس: اعظم لاریجانی

می توانی با پویش این رمزینه  روش 
پختن این آش خوش مزه را ببینی.
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جشن خرگوش ها
نویسنده:  محمّد میرکیایی

ناشر:  به نشر/ سال نشر: 1399  

کسی نمی داند چرا یک جشن شاد ناگهان رنگ و بوی 

یک راز بزرگ به خود می گیرد. در داستان این کتاب، 

خرگوش ها، روباه ها، کاغ ها و کبک ها، هر یک درگیر 

ماجرایی می شوند؛ ماجراهایی پر از معمّا که همگی از روز 

جشن خرگوش ها آغاز می شوند؛ جشنی که گویا 

ماجراهای آن پایانی ندارند. داستانی پر از اتّفاقات 

عجیب و غریب؛ خواندنی و هیجان انگیز!

 الهام رخشنده دوست
 صفحه را بچرخان.

 سلام دوستان خوبم!

 تا حالا داستان های کارآگاهی خوانده اید؟

مثلا در جشنی اتّفاقی رخ می دهد و همه چیز معمّاگونه پیش می رود و باید فکر کرد چه کسی یا 

چه چیزی عامل این اتّفاق است؟

یا اینکه یک نفر چطور ناپدید می شود و سرنخ های احتمالی، ما را چطور به نتیجه می رسانند؟

قصد دارم کتابی را که تازه خوانده و کلّی از آن کیف کرده ام، به شما معرّفی کنم.

کتاب                           را پس از مطالعه با فیلمی زیبا برای دوستانتان معرفی کنید و برایمان به نشانی: 

www.roshdmag.ir/u/39i بفرستید. منتظرتان هستیم.

دوستان شما هم، از کتاب هایی که نشان رشد یا تأییدیّه ی آموزش وپرورش 

دارند، برای ما فیلم می فرستند. رمزینه را پویش کنید تا نمونه ی آن را ببینید.

شما هم می توانید از وبگاه https://samanketab.roshdmag.ir/ که فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی 

رشد است، کتاب های مناسب را تهیّه و به دوستانتان معرّفی کنید.

 ما هم فیلم زیبای شما را در کانال مجلّه ی رشد )roshd_daneshamooz@( قرار می دهیم تا همه ی 

فرزندان ایران آن را مشاهده کنند.
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)فضای صحنه مانند نمایش نامه ی قبلی است.( 
رویـا از گوشـه ی صحنـه وارد می شـود. شـادی هـم دنبـال او می آید. کلاس 

شطرنج آن ها تمام شده است و می خواهند به خانه برگردند. 
شـادی می گوید: »عالی اسـت! با اینکه به شـطرنج علاقـه نداری 

ولی خوب یاد می گیری.«
در همیـن لحظـه، چنـد دخترخانـم کـه بـا هـم دوسـت هسـتند و بـه قولـی 
لباس هـای امـروزی پوشـیده اند، از روبـه روی رویـا و شـادی وارد صحنـه 

می شـوند و بـه سـمت آن دو نفـر می رونـد. یکی از آن ها که نامـش »آذین« 
اسـت، به شـادی نگاه می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید. در ذهنش 

دنبال کلمات می گردد. 
آذیـن وقتـی بـه شـادی می رسـد می گویـد: »خواهی نشـوی 
رسـوا، هم رنگ جماعت شـو! آن روسـری را شُـل کـن بابا! مثل 

بقیّه لباس بپوش.«
شـادی لبخند می زند و می گوید: »به نظر من، کسـی کـه درمورد 

 سمیرا مهرآور     تصویرگر: لیلا نظری
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کارهای خود فکر می کند، هیچ وقت رسوا نمی شود.«
دو نفـر از دوسـتان آذیـن چیـزی نمی گوینـد. ولی یکـی از آن ها که »مـژده« 
نـام دارد، در جـواب آذیـن می گویـد: »اگـر راسـت می گویـی، چـرا تو 

مثل او لباس نمی پوشی؟!« 
آذیـن بـه مـژده نزدیـک می شـود و درحالی کـه از او دلخـور 

است می گوید: »تو توی کدام تیم هستی!؟«
مـژده چند قدم به سـمت آذین مـی رود، از آذین رد می شـود، 
می ایسـتد و می گویـد: »تـوی تیم حقّـم آذین! من دوسـت تو 

هستم، ولی او هم انتخاب خودش را دارد.«
آذین سکوت می کند.

رویا هم با کنجکاوی ماجرا را دنبال می کند.
شـادی می گویـد: »اگـر آزادانه فکر کنیـم، یعنی اگر اجـازه ندهیم 
عقیده هـا و سـلیقه های دیگـران مـا را به انتخاب چیـزی مجبور 

کند، آن وقت یعنی آزادیم.«
آذیـن بـه فکـر فـرو می رود. مژده دسـت دور گـردن آذین می انـدازد و با دو 

دوست دیگرشان از صحنه خارج می شوند.
رویا و شادی همانجا می ایستند.

شـادی بـه رویا می گویـد: »صـدای پرنده هـا را گـوش کن. ببین 
چقدر قشنگ می خوانند!«

صدای چهچهه ی پرنده ها فضا را دلپذیر کرده است.
رویـا مِن مِن کنـان و بـا احتیـاط می گویـد: »شـادی بـه نظرت 

حرفش اشتباه بود؟«
شادی لبخندی می زند و می گوید: »نظر تو چیست؟«

رویـا در حالی که دسـتش را میان گل های کنـار پیاده رو می برد 
و خـم می شـود آن هـا را بـو  کنـد، می گویـد: »خـب... به نظر 
مـن، بد نیسـت مـا هم مثل بقیّه لباس بپوشـیم یـا کارهایی را 

که بقیّه انجام می دهند انجام دهیم.«
شـادی هـم بـه طـرف او مـی رود و می گویـد: »پـس اگـر مـن 
کارهایـی را که بقیّه می پسـندند انجام دهـم، کارهایی که به نظر 

خودم درست هستند، چه می شوند؟«
رویـا بطری آب را از کیفش بیرون می آورد، کمی آب می نوشـد 
و دوبـاره بطری را توی کیفش می گذارد. او به سـمت نیمکتی 
کـه آن طرف تر اسـت می رود، می نشـیند و می گویـد: »من اگر 

با بقیّه فرق کنم، خجالت می کشم.«
شـادی می گوید: »دختر به این خوبی که نباید خجالت بکشـد.« 

بعد هر دو می خندند.
شـادی می گویـد: »آدم فقـط بایـد از کار بـد و اشـتباه خجالـت 

بکشد.«  او کنار رویا می نشیند.
رویـا بـه شـادی رو می کنـد و می پرسـد: »شـادی تـو واقعـاً از 

متفاوت بودن خجالت نمی کشی؟!«
شـادی می گویـد: »خـب نـگاه بعضی هـا، حـسّ بـدی بـه من 

می دهد ولی من کار بدی نمی کنم که خجالت بکشم.«
رویـا خـودش را به شـادی نزدیک تر می کنـد و می گوید: »یک 

چیز می پرسم، باید قول بدهی ناراحت نشوی.«
شادی می خندد و می گوید: »آخر چرا باید ناراحت شوم؟«

رویا هم می خندد. شادی دست رویا را می گیرد و او را از روی نیمکت 
بلند می کند و می گوید: »حالا سؤالت چیست خانم خجالتی؟«

آن ها به سمت خانه راه می افتند.
رویـا می گویـد: »چـرا فکـر می کنـی کارِ تو درسـت اسـت؟«  او 
مِن مِـن می کنـد و ادامـه می دهد: »یعنی چـرا این قدر مطمئنّی  

که داری کار درستی انجام می دهی؟«
 شـادی می ایسـتد. خیلی جدّی می شـود و می گوید: »واقعاً 

توقّع داری ناراحت نشوم؟«
رویا خودش را کمی عقب می کشد. انگار از سؤالش پشیمان شده است.

شـادی پِقّـی می زنـد زیـر خنـده. رویـا هـم می خنـدد. شـادی می گویـد: 
»عجب ترسیدی ها!«

- ترس؟ من؟!
 دوباره می زنند زیر خنده.

شـادی می گویـد: »رویا تو چـرا فکر می کنی گـوش دادن به حرف 
مادرت درست است و داری شطرنج یاد می گیری؟«

- آخر این چه ربطی به سؤال من داشت؟  
- ربط دارد! کمی صبر کن. 

- چون مادرم دوسـتم دارد و می خواهد توانمندی  های من بیشـتر 
شوند.

- حالا اگر همه ی بچّه های کلاسـتان، که هیچ کدامشان شطرنج 
بلـد نیسـتند، بـه تـو بگوینـد: »خواهـی نشـوی رسـوا، همرنگ 
جماعت شـو. آخر چرا برای شـطرنج وقت می گـذاری و خودت را 
بـرای یادگیـری آن اذیّـت می کنـی؟ نمی خواهد بـه کلاس بروی. 

یاد بگیر مثل ما باشی، تو قبول می کنی؟«
ت گوش می دهد.

ّ
رویا ساکت است و با دق

شـادی ادامـه می دهد: »تـو در جمـعِ هم کلاسـی هایت، از اینکه 
شطرنج بلدی خجالت می کشی؟«

- نه. چرا باید خجالت بکشم؟! افتخار هم می کنم.
- اصـلًا اگـر بگویند: »به جای اینکه برای شـطرنج وقـت بگذاری، 

آذر 1402 
1515 3



تو را از مسیر رشد و یادگیری دور کنند.
- واقعاً همین طور است.

-  خـب همین قـدر کـه تـو بـا وجـود سـختی های کار خـود، بـه 
انتخابت مطمئنّی، من هم به انتخاب حجابم مطمئنّم.

شـادی دسـت رویـا را می گیـرد و با لبخند می گویـد: »نظرت در 
مورد یک بستنی شکلاتی چیست؟«

رویـا لبخند می زنـد. آب دهانش را قـورت می دهد. یک پایش 
را جلوتـر می گذارد، آمـاده ی دویدن می شـود و  می گوید: »هر 

کی دیرتر برسد باید پول بستنی را حساب کند!«
شادی می دود و می گوید: »بزن بریم.«

همین طـور کـه آن هـا از صحنـه خـارج می شـوند، صـوت آیـه ی 7 سـوره ی 
محمد؟ص؟ پخش می شود.

بنشـین پـای تلویزیون یـا بازی هـای رایانه ای یـا بیا با مـا برویم 
بیـرون، چرا توی گرما و سـرما خـودت را آزار می دهـی و به کلاس 

می روی؟ تو چه جوابی به آن ها می دهی؟«
رویـا کـه مبهـوت شـده اسـت می گویـد: »خـب بـه وقتـش 

تلویزیون هم می بینم، بازی هم می کنم، بیرون هم می روم.«
شـادی برایـش دسـت می زند و می گویـد: »چه خوب و درسـت 

جوابشان را می دهی.«
شـادی ادامـه می دهد: »رویا واقعـاً چرا خـودت را برای یادگرفتن 

شطرنج اذیّت می کنی؟«
- اذیّت؟!

- بله دیگر. برای رفت و آمد، برای یادگرفتن.  
رویـا از جایـش بلنـد می شـود و می گویـد: »آدم بـه هر چیزی 
کـه بخواهد برسـد، بایـد برایش زحمت بکشـد. به نظـرم، یاد 

گرفتن شطرنج، ارزش تحمّل سختی را دارد.«
- پـس تـو نه تنها خجالت نمی کشـی، بلکـه داری کاری بـاارزش 
انجام می دهی و احسـاس می کنی هم کلاسـی هایت قصد دارند 

ترجمه ی این آیه: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 
اگر خدا را یاری کنید، شما را یاری می کند و گام هایتان 

را استوار می دارد.«
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 سعید جویانی

چند تمرین کوچک برای یک مهارت بزرگ

            چقدر درباره ی خودت می دانی؟ 
اگـر بگوینـد سـه کار را کـه خیلی خوب می توانـی انجام دهی نـام ببر، چقدر 
طـول می کشـد آن هـا را نـام ببـری؟ اگـر بپرسـند سـه کار را که عاقـه داری 

انجامشـان دهـی، چه کارهایی هسـتند، چه جـواب می دهی؟ اگـر بتوانی به 
همـه ی این نـوع سـؤال ها به راحتی جواب دهـی، یعنی مهارت خودشناسـی 
بالایـی داری. اگـر مـا خودمان را خوب بشناسـیم، تصمیم های بهتـری برای 

آینده ی خود می گیریم.
 این چند تمرین کمک می  کنند خودت را بهتر بشناسی.

با حرف اوّل نامت، یک نام خانوادگی بساز!                            
فکر کن قرار است نام خانوادگی ات را خودت انتخاب کنی. 

فقـط دو نکتـه دارد؛ یکـی اینکـه حـرف اوّل نـام خانوادگـی ات با 
حـرف اوّل نامـت یکـی باشـند . دوّم اینکـه نـام خانوادگـی ات واقعـاً 
دربـاره ی خودت باشـد. مثاً مریم مهربان، آریـا آرام، نازنین نترس، بردیا 

باجرئت و ... .  حالا برای خودت یک نام خانوادگی انتخاب کن!

                با دوستانت بازی »من را پیدا کن« انجام بده!
با چند نفر از دوستانت جمع شوید. هر یک از شما )بدون اینکه بقیّه ببینند(، 

سـه کلمـه دربـاره ی خودش روی سـه بـرگ کاغذ بنویسـد؛ مثـاً خندان، 
درس خوان، ورزش دوست و... .

 بعـد همگـی، کاغذهایتان را تا کنیـد و در ظرفی بریزیـد و هم بزنید. 
سـپس کاغذهـای تاشـده را برداریـد و حـدس بزنیـد هـر عبـارتِ 

نوشته شده، ویژگی چه کسی است؟

اشی کن
ّ

            توانایی هایت را نق
لباسی طرّاحی کن که تصویر روی آن، نشان دهنده ی توانایی هایت است!

یـک کاغـذ سـفید بـردار. فکر کن صفحه ی سـفید کاغذت، تصویر روی لباسـت اسـت. سـه 
توانایی  اصلی خودت را روی کاغذ )لباست( بکش!
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 محمدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی

 دیگـر بـه صـدای تاریخ اعتماد داشـتم. آماده شـده بودم تا 
دوّمیـن مصاحبـه ی تاریخـی ام را انجـام بدهـم. رفتـم سـراغ 

تابلوی طاق کسری. 
قبـل از اینکـه چیـزی بگویم، صـدای تاریخ گفـت: »جلوتر بیا 
حدیثـه. در مصاحبـه ی قبلـی موفّـق بـودی، امّـا نگرانـم و 
نمی دانـم ایـن بار هـم می توانـی موفّق شـوی یا نـه! و اصلًا 

جان سالم به در می بری یا ...!«
 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: »چطور مگر؟!«

 گفـت: »می دانـی بـا چه کسـی روبه رو خواهی شـد؟ نادرشـاه 
افشـار؛ کسـی کـه ... .« چیزهـای دیگری هم گفت. احسـاس 
کـردم دارم فیلم ترسـناک می بینم. امّا مرا دلـداری داد و گفت: 

»با توکّل به خدا و گفتن رمز بسمالله، حتماً موفّق می شوی.«
چـادرم را سـر کـردم و رفتـم جلـوی تابلـوی ایـوان مدائـن. تا 
خواسـتم دهان باز کنم، صدای تاریخ گفـت:  »واقعاً که حدیثه 

خانم! همین طوری می خواهی بروی مصاحبه کنی؟«
 مثـل کسـی کـه چیزی گم کـرده باشـد، دور و بـرم را نگاه 

کردم و گفتم: »مگر چطوری باید بروم؟«
- »قلم و کاغذت کجاست؟ سؤالاتت کو؟«

زدم روی دستم و گفتم: »وااای! حواسم کجاست؟!«
- »خیلـی خـب! حـالا زیاد سـخت نگیـر. طوری نشـده 

است که. برو سؤالاتت را آماده کن و بیا.« 
رفتـم و چنـد سـؤال حسـابی از اطّلاعاتـی کـه صـدای 
تاریـخ به مـن داده بود نوشـتم و دوباره جلـوی تابلوی 

ایوان مدائن ایستادم. 
آرام بسم الله گفتم.

چشـمانم را بسـتم و بـاز کـردم. چه می دیدم؟ دشـتی 
سرسـبز، امّـا پـر از چادرهـای نظامیـان! با خـودم فکر 
اینجـا دیگـر کجاسـت؟ گفتـم: »آهـان!  کـردم کـه 
فهمیـدم. اینجـا اردوگاه نظامـی نادرشـاه اسـت. آن 
چادر بزرگ در قسـمت شـمالی اردوگاه هم باید چادر 

خودش باشد.« 

رفتـم داخل.قلبـم ماننـد یـک ژیمناسـتیک کار، بـالا و 
پاییـن می پرید. از شـدّت هیجان، دهان و گلویم خشـک 

شده بود. 
جلـو رفتـم. مجبـور بـودم بـا احتـرام صحبت کنـم. بلند 

گفتم: »درود بر پادشاه مقتدر، نادرشاه بزرگ!«
نادرشـاه که چشـم هایش داشـت از تعجّب بیـرون می زد، 
می آیـی؟ چطـور  از کجـا  »تـو کـی هسـتی؟  زد:  فریـاد 

نگهبان هایم تو را ندیدند؟« 
گفتـم: »مـن حدیثـه خبرنـگار.... ولش کـن! مـن از آینده 

می آیم. هرکسی که من بخواهم می تواند مرا ببیند.« 
شـاه بـا خود گفت:  ببین بیمـاری با من چه کـرده! مغزم 

پر از خیالات شده است!
گفتـم: »چنـد سـؤال دارم که می خواهم جوابـش را برای 

آیندگان ببرم.« 
شـاه با خـود فکـر کـرد: نباید به کسـی بگویـم خیالاتی 

شده ام. باید با این خیالات کنار بیایم تا تمام شوند.
بعـد بـا صدایی بلنـد دسـتور داد: »سـؤالاتت را بپرس و 

زود از ذهنم بیرون برو.« 
- »باشـــد. زود می پرسـم. اوّل اینکـه چطور توانســـتید 
این همـه پیروزی به دسـت بیاورید و تمام دشـمنان ایران 

را از کشور بیرون کنید؟«
- »آفریـن بـه تـو دختـر زیـرک! من از هیچ کـس و هیچ 
چیز نمی ترسـم. با نقشه های جنگی حساب شـده، حساب 
دشـمنان ایران را می رسـم. فقط نگران اطرافیانم هستم که 

نکند به من خیانت کنند.« 
- »متأسّـفانه این حالـت بی اعتمادی زیـاد، باعث بدنامی 
شـما در تاریـخ شـده اسـت. شـما به پسـر خودتـان هم 

رحم نکردید! «
نادرشـاه دندان هایـش را به هم فشـرد و بـا عصبانیّت 
گفـت: »آن رضاقلی میـرزای نـادان قصـد کشـتن مـرا 

داشت. او بدون اجازه ی من قراردادهایی بسته بود.« 
- »بلـه، طبـق چیزهایـی که مـن خوانده ام، فرسـتادگان 
انگلیسـی چشـمتان را دور دیدنـد و احتمـالًا شـایعه ی 
کشته شـدنتان را پخـش کرده انـد تـا او را مطمئن کنند 

شما دیگر در قید حیات نیستید.« 
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- »شما حتّی به بسیاری از 
نزدیکانتان هم رحم نکردید. 

بهتـر بـود بیشـتر دقّـت می کردیـد تـا کسـانی را کـه احتمال 
خیانتشـان بیشـتر بـود و نقشـه ها و کارهـای شـما را بـه 
دشـمنان اطّـلاع می دادنـد، از خودتان دور می کردیـد. از کجا 
معلوم؟ شـاید افرادی که شـما اصلًا به آن ها شـک نداشتید، 

خیانت کرده بودند!«
نادرشـاه کـه دیگر حسـابی عصبانی شـده بـود، با صـدای بلند 

گفت: »منظورت چیست؟ چه کسانی؟«
- »در کتاب هـا خوانـده ام کـه پزشـکی داشـتید کـه همیشـه 

همراه شما بوده است.« 
را  بـازِن  »دکتـر  بیشـتری گفـت:  بـا عصبانیّـت  نادرشـاه 
می گویـی؟ او همیشـه بـه من کمـک کـرده و دردهـای مرا 
تسـکین داده اسـت. امـکان نـدارد. آهای خیـالات از ذهنم 

دور شوید.«
بعـد شمشـیرش را  برداشـت و مثـل دیوانه ها دور سـر 
خـود چرخانـد و داد زد: »نـه، نـه، نـه، همـه ی شـما را 

می کشم.« 
زود فـرار کـردم و بـه چادر کنـاری رفتم. می دانسـتم آن 
چادر، چادر بازِن اسـت. همان کشیشـی کـه خودش را 
بـه عنوان پزشـک جا زده بود و مشـاوران خائـن، او را 
بـه نادرشـاه معرّفـی کـرده بودنـد. دیـدم دارد نامه ای 

می نویسد. 
گفت: »تو کی هستی؟« 

-»خبرنگارم. سؤالی دارم.« 
- »خبرنـگار یعنـی چه؟ تو چقدر عجیب هسـتی؟ نکند 

دارم خواب می بینم!«
- »فکـر کـن خـواب می بینـی. چرا ایـن نامه هـا را برای 

حاکمان کشورت می نویسی؟«
- »کدام نامه ها؟« 

- »همـان نامه هایـی که همه چیـز را در آن ها در مـورد ایران و 
نادرشـاه خیلی دقیق توضیـح داده ای. حتّی نقشـه ی جاهایی 
کـه او مـی رود و نقشـه هایی که بـرای حمله می کشـد. من از 
آینـده می آیـم. نامه هـای تـو تبدیـل بـه کتاب شـده و مـا از 

همه چیز خبر داریم! «
بـا عصبانیّت فریـاد زد: »صبر کن ببینم. تـو از همه چیز 

سردرآورده ای؟! حالا حسابت را می رسم.« 
مو به تنم سیخ شده بود. سریع گفتم: »بسم الله.«

جلوی تابلوی ایوان مدائن بودم.
آخیش! نجات پیدا کردم. 

مثل کسـی بودم کـه از یک خواب وحشـتناک بیدار شـده 
اسـت. یک اسـتراحت حسـابی کردم و بعد مصاحبـه ام را 
روی برگـه ی مخصوصـی تمیـز و مرتّـب نوشـتم. این هم 

مصاحبه ی دوّمم.
منتظر مصاحبه ی جنجالی بعدی ام باشید.

من حدیثه خبرنگار طاق کسری...
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 فاطمه خردمند
 تصویرگر:  زاهده معینی

نجات!
زمان بازگشـت فرا رسـیده بود. از نتیجه ی سـفرش حسـابی 
راضـی و خوش حال بـود. به همین خاطر، تصمیـم گرفت در 
شـهر گردشـی کند و چند اثر معماری مهمّ شـهر را ببیند. روی 
یـک پـل تاریخـی در حـال قدم زدن بـود که صـدای قهقهه ی 
چند نفر به گوشـش خورد. ناخودآگاه سـرش را به سمتشـان 
چرخانـد. چنـد نفـر از تاجرهای شهرشـان هیجـان زده و گرم 
صحبـت بودنـد و کوچک تریـن توجّهـی هـم بـه اطـراف 
نداشـتند. صدایشـان آن قـدر بلنـد بود کـه به راحتی شـنیده 
می شـد. فهمیـد آن ها هم بـرای تجـارت آمده و بـا توجه به 
شـرایط بحرانـی شـهر، کالاهایشـان را بـه چندبرابـر قیمـت 
فروختـه بودنـد. الان هـم از سـود زیـاد و بی دردسرشـان 

خوش حال بودند. 

در کل، سـبک تجـارت آن هـا همین طـور بـود؛ گران فروشـی، 
کم فروشـی، رباخـواری، پایمال کردن حقوق مـردم و ... . آن ها 
از اقـوام دور بانـو بودند. ثروت آن هـا در برابر ثروت بانو ناچیز 
بـود ولی از ثروتمندان شـهر محسـوب می شـدند. به شـدّت 
بـه بانـو حسـادت می کردند و از هـر فرصتی بـرای طعنه زدن 

به او و تخریبش استفاده می کردند.
 راهـش را کـج کـرد کـه با آن هـا رو در رو نشـود. چیـزی در 
صـدای خنده شـان بـود که خیلـی آ زارش مـی داد. به همین 
خاطـر، خـوب تمرکز کـرد که آن چیـز آزاردهنـده را پیدا کند. 
خیلـی طـول نکشـید کـه علّـت را فهمیـد؛ وجـود غـرور، 
خودخواهـی و از خـدا نترسـیدن در آن هـا. اصـاً بـه خدای 
یگانـه که ایمان نداشـتند. یـادش آمد آن ها چقـدر بانو را به 
خاطـر ایمـان و رفتـارش مسـخره می کننـد. با خـودش فکر 
کـرد کـه خوب شـد بانـو این صحنـه را ندیـد و از این قضیه 
آگاه نشـد وگرنـه حتمـاً خیلـی ناراحـت می شـد. بانـو روح 
بسـیار پـاک و لطیفی داشـت و با مشـاهده ی کوچک ترین 
ظلـم یـا رعایت نکـردن حریمـی، خیلـی ناراحـت می شـد و 
عمیقـاً غصّه می خورد. حتّی بـرای همین  آدم های 
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دور از خـدا هـم غصّـه می خورد کـه چرا متوجّه  رفتار اشـتباه 
خود نیستند و عمرشان را به غلط سپری می کنند. 

بانـو بـه خاطر همیـن روحیّـه اش همـواره دنبال نجـات بود؛ 
بـرای همه ی آدم ها. عموی بانو، عالِم مسـیحی مشـهوری بود 
و همـواره آیاتـی از انجیل را که بشـارتِ آمدن منجی و موعود 
را می دادنـد برایـش می خوانـد. صحبت کردن بـا عمویش در 
مـورد موعـود، هـم بـه او آرامـش و امیـدواری مـی داد و هم 
جانـش را بـرای دیـدن و یاری کـردن موعود بی تـاب می کرد. 
بانـو، گمشـده ی عزیـز و والایـی داشـت کـه بـا تمـام وجـود 
منتظـرش بـود. با تمام هـوش و اسـتعداد مثال زدنـی اش، با 
دانشـمندان و دین شناسـان گفت وگو می کرد تا شـناختش از 
موعـود را کامل تـر کند. آن قـدر کتاب  خوانده بـود و در نظرات 
دانشمندان جسـت وجو کرده بود که خودش از صاحب نظران 
ایـن موضـوع بـه حسـاب می آمد ولـی بـاز هـم از خواندن و 
شـنیدن دربـاره ی موعـود و ویژگی ها و نشـانه هایش خسـته 
نمی شـد. فطـرت خداجـوی بانـو نیـز گواهـی مـی داد کـه 
موعـودی خواهد آمـد و جهان را از تیرگی نجـات خواهد داد؛ 
و  ندانسـتن ها  از  و  اجتماعـی،  اخاقـی،  نابسـامانی های  از 
غفلت هـا. بانـو بـا طبع لطیف و ذوق سرشـاری که داشـت در 

مدح موعود و خطاب به او شعر می گفت.
 اصـاً روش زندگـی خـود را طـوری انتخـاب کـرده بـود که 

بتواند لایق همراهی با موعود باشد.

به شـهر که رسـید، دلش نیامد به خانه برود و اسـتراحت کند. 
مسـتقیم به سـمت تجارت خانه حرکت کرد. دلش می خواست 
هرچـه زودتـر گـزارش مأموریّتـش را بـه بانـو بدهـد. اطـراف 
تجارت خانـه خیلی شـلوغ بـود. مجبور شـد جایی پیاده شـود 
کـه از تجارت خانـه فاصلـه  ی زیـادی داشـت. دلیـل این همـه 
همهمـه و شـلوغی را نمی فهمیـد. واضـح بـود اتّفاقـی افتـاده 
اسـت کـه همه ملتهب هسـتند. بالاخره یک آشـنا گیـر آورد و 
ماجرا را پرسـید. او با چشـم هایی از تعجّب گردشـده نگاهش 
کـرد و گفـت: »چطـور نمی دانی؟ ایـن هیاهو به خاطـر ازدواج 
بانوسـت دیگـر.« همان طور مبهوت پرسـید: »مگر بانـو ازدواج 
کـرد؟« و جـواب شـنید: »خـب بلـه دیگر. مگـر نمی دانـی؟« و 

میان جمعیّت گم شد.
 لعنت به این شـانس! این هم شـد زمان سـفر کاری! اتّفاق 
بـه ایـن داغی را از دسـت داده بود! بانو خواسـتگاران زیاد و 
مهمّی داشـت. این را همه می دانسـتند. خیلی از ثروتمندان 
و صاحبـان قـدرت منطقـه خواسـتار ازدواج بـا او بودنـد. با 
اینکـه خبـر ازدواج کسـی مثل بانـو آن قدر مهم بـود که مثل 
بمـب صـدا کنـد، ولـی بـاز هم بـه نظرش شـلوغی و سـر و 
صـدا زیادتـر از حـد بـود. صـدای خنـده و مسـخره کردن 
کسـانی را می شـنید کـه به بانو حسـادت می کردنـد و  با او 

دشمنی داشتند. ادامه دارد ...
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 محمّد علی ارجمند 
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری
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سلام به عزیزان دلم
اگـر یادتان باشـد، از شـماره های مهـر و آبان مجلّـه، در این 

صفحـه، »چرا«ها و »پاسـخ«هایی مطرح شـدند. می توانید 

همین الان دو شماره ی قبل مجلّه را ببینید.

گروهـی کـه دو مربّـی داشـت، شکسـت خـورد. گروهـی که 

مسـئول نداشـتند، سفرشـان به هم خـورد و گروه سـه نفره ی 

بچّه هـا، کـه هر بـار یکی از آن ها مسـئول می شـد، همیشـه 

موفّق بودند.

یـا آن سـه مثـال یادتان هسـت؟ اوّلـی بدنی با دو سـر، که 

هر سـر برای خـودش فرمانی مـی داد، دوّمی بدن بی سـر، 

و سوّمی هم بدن معمولی.

در پایـان مطلـب آبـان نوشـته بودیـم: »امـکان دارد یک 

چرای بزرگ برای شما ایجاد شود.«

حالا چرا این را گفتیم؟ 

دوسـتان خوبـم! دقّت کـردن در مثال هایی که در دو شـماره ی 

قبـل آوردیـم نشـان می دهـد کـه همـه ی آن هـا در مـورد 

علّت های موفّقیّت و شکست در کارهای اجتماعی بودند.

یـک مثـال دیگـر هم بزنیـم و بعـد وارد فصل جدیـدی از این 

موضـوع بشـویم. در مثال هـای مربـوط بـه بـدن، دیدیـم که 

بهتریـن حالـت، داشـتن بدنـی معمولی با یک سـر 

اسـت؛ یعنی بـدن با هماهنگی تک تک 

اعضـا و مدیریت سـر می توانـد کارها 

را درست پیش ببرد.

 فرامـوش نکنیـم، هیچ عضـوی نمی تواند جای 
عضوی دیگر باشد. 

هـر عضو در فعّالیّت بـدن اهمّیت ویـژه ای دارد. این اهمیت 
را بدنی درک می کند که آن عضوش آسیب دیده باشد. 

حـالا بیاییـد تصـوّر کنیم که هـر کـدام از این اعضـای به این 

مهمّـی، بـدون هماهنگی کار خـودش را بکند؛ دسـت به یک 

طـرف مـی رود و پا به یک طرف. چشـم کاری می کنـد و زبان 

کاری دیگـر. بـه نظرتـان بـرای این بـدن چه اتّفاقـی خواهد 

افتـاد؟ این صحنه ی باشـکوه از هماهنگـی دیدنی و بی نظیر 

اعضای بدن، موهبت خدای مهربان است. 

اگـر همکاری، همیـاری و هماهنگی در کار گروهـی را با مثال 

اعضـای بـدن مقایسـه کنیـم، متوجّـه می شـویم در کارهای 

گروهـی نیـز مسـئولیّت پذیری و وجود مسـئول چقـدر مهم 

اسـت! خداونـد از ايـن موضـوع بـا عنـوان ولايت يـاد كرده 

اسـت. فرد مسـئول باید کمترین اشـتباه و بیشـترین علم و 

آگاهی را از کاری که قرار است انجام شود داشته باشد. 

فـرد مسـئول با علم و آگاهـی اش، همه را برای پیشـرفت کار 

گروه به مشـورت و مشـارکت در تصمیم ها دعـوت می کند. و 

را  اندیشـه ی مسـئول گـروه  وقتـی اعضـای گـروه فکـر و 

می پذیرند، هماهنگی ها بیشتر و کارها بهتر انجام می شوند. 

امـا اگر عضـوی، از روی غـرور، این نکته ی مهـم را نپذیرد، هم 

در کار خودش مشـکل ایجاد خواهد شـد و هم ممکن اسـت 

فعّالیّت گروه به درستی پیش نرود.

در شـماره های بعـدی مجله در مـورد ولایت بیشـتر خواهیم 

دانست.
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کولـه ی پـر از کتاب و دفترم را گذاشـتم کنار اتـاق و روی زمین ولو 

شـدم. چقـدر امـروز توی مدرسـه درس داشـتیم! ریاضـی، علوم، 

فارسـی، و... . مغـزم پـر از عـدد و ضـرب و تقسـیم، حالت های 

مادّه، انرژی، تغییرات فیزیکی و شـیمیایی، شـعر، داستان و... 

شـده اسـت. آه! اصـاً دانسـتن این چیزهـا به چـه دردمان 

می خـورد؟ مـن دلـم می خواهـد در جامعـه یـک آدم موفّق 

باشـم. پـدر و مادرم به مـن افتخار کنند و باعث پیشـرفت و 

سـربلندی کشـورم شـوم. پس چرا باید عمرم را تلف کنم و هر 

روز به مدرسه بروم و این همه مطلب را توی مغزم فرو کنم؟!

 به سـراغ تلویزیون مـی روم؛ هرچه باشـد از درس خواندن بهتر 

اسـت. بـه محض اینکـه آن را روشـن می کنم، پیامـی نظرم را 

جلـب می کنـد. »ایـران در تولیـد علم نانـو، رتبه ی چهـارم دنیا 

شد.«

 نانو دیگر چیست؟ مطمئنّم منظورش نان و پنیر نیست. 

ذهنم حسابی درگیر شده است؛ خواهرم از مدرسه می رسد.

بهتر اسـت به سـراغ او بروم. او کاس نهم است و خیلی بیشتر 

از منِ کاس پنجمی، این چیزها را می داند.

- نورا تو می دانی نانو چیست؟

- بچّه جون تو اوّل جامد، مایع،گاز را یاد بگیر، بعد برو سراغ نانو.

- خواهـش می کنـم بگو. یـک بار معلّـم علوممان جـوراب نانو 

آورده بـود سـر کاس. می گفت برعکـس جوراب های معمولی 

کثیـف نمی شـود و بـو نمی گیرد. خیلـی برایم جالب بـود. نانو 

مادّه ی جدیدی است؟

 نورا یک تار از موهایش قیچی کرد و گفت:

 »خـوب نـگاه کـن. این تـار موی مـن، 100 هزار نانومتر اسـت. 

اگـر می خواهـی دربـاره ی نانو بدانـی، بیا با هم کوچولو شـویم 

و به دنیای نانو سفر کنیم.«

- چه پیشـنهاد جذّابی! من عاشـق کاوشگری و سفرهای علمی 

هستم. آخ جون! می خواهیم اندازه ی بند انگشتی ها  شویم.

- نـه! از آن هـا هـم خیلی خیلـی کوچک تـر. خط کِشَـت را بده. 

ببین. کوچک ترین واحد اندازه گیری روی خط کش چیست؟

- خب معلوم است؛ میلی متر.

 حـالا ایـن یـک میلی متـر را ۰	 قسـمت کـن. دوبـاره هـر یک 

قسمت را ۰	 قسمت کن و همین کار را 	 بار ادامه بده.

- وا؟ مگـر می شـود؟ این قـدر ریـز؟ اصـاً بـا چشـم قابل دیـدن 

نیست.

- بله درسـت اسـت. وقتـی که مـادّه خیلی خیلی ریز می شـود 

و فقط با  ریزبین های )میکروسـکوپ های( دقیق دیده می شـود، 

به آن، نانو می گویند.

- منظورت این است که نانو یک اندازه ی خیلی کوچک است؟

- آفریـن داداش دانشـمندم. حالا بیا دسـت مـن را بگیر تا با هم 

به درون یک قطره خون برویم. آماده ای؟ یک، دو، سه ... .

 - خـدای مـن! چقـدر اینجـا همـه چیـز بزرگ اسـت! نـورا این 

ورزشگاه )استادیوم( قرمز بزرگ چیست؟

- ایـن یـک گلبـول قرمز خون اسـت. مـا آن قدر کوچک شـده ایم 

که گلبول قرمز پیش ما مثل یک ورزشـگاه بزرگ شـده اسـت. در 

واقع قدّ ما، اندازه ی چند نانومتر شـده اسـت. نـگاه کن. آن توپ 

آبی شـاخدار، یـک ویروس سـرماخوردگی صد نانومتری اسـت. 

خـب حالا کـه فهمیدی نانو چقدر کوچک اسـت، بیـا برگردیم به 

حالـت واقعـی خودمـان تـا برایـت از کاربردهـای فنّـاوری نانـو 

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه کمالی
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بگویم. دانشـمندان بـا اسـتفاده از  ریزبین های بسـیار دقیقی که 

بـه نانوسـکوپ معروف اند، مـوادّ اطراف خـود را با دقّت برّرسـی 

می کننـد. سـپس از طریـق دسـت کاری روی نانـوذرّات آن مادّه، 

می تواننـد خـواصّ آن را تغییـر دهنـد. مثـاً رنـگ گردنبنـد من 

طایـی اسـت. امّا نانـوذرّات طـا، دیگـر طایی نیسـتند. آن ها 

می توانند قرمز، سبز یا آبی باشند.

 - واقعاً؟ یعنی پارچه ها را هم این طوری ضدّ آب می کنند؟

 - احسـنت داداش باهوشـم! با تغییراتی که در انـدازه ی نانوی 

پارچه هـا ایجـاد می شـود، می تـوان هـر نـوع خاصیّـت مورد 

نظـر را روی پارچـه ایجـاد کـرد. کشـور ما ایـران، در سـال های 

اخیـر آن قـدر در زمینـه ی فنّـاوری نانو پیشـرفت کـرده که جزو 

کشـورهای پیشـتاز دنیا در این علم شده اسـت. دانشمندان ما 

در بخـش پزشـکی و سـامت، بـا به کارگیـری نانـوذرّات مـادّه 

توانسته اند داروهای ضدّ سرطان کشف و به دنیا صادر کنند. 

راسـتی علیرضا، می دانسـتی آن ها برای سـاخت واکسـن های 

کرونا هم از این دانش استفاده کردند؟

- چـه جالـب! بـا اسـتفاده از فنّـاوری نانـو، دیگر چـه کارهایی 

می شود انجام داد؟

- در بخش کشـاورزی می توان خواصّ محصولات کشـاورزی را 

تغییـر داد. در ساختمان سـازی هـم محصـولات جالبـی تولید 

شـده اسـت. تا حالا شـنیده ای که شیشـه هایی هسـتند که با 

برف و باران کثیف نمی شوند؟

- چقدر عالی! چه فنّاوری کاربردی و مفیدی! 

- همه ی این کارها در شـرکت های دانش بنیان انجام می شـوند. 

غیـر از فنّـاوری نانـو، در زمینه هـای دیگـری نیـز پیشـرفت های 

علمی زیادی داشته ایم. 

- خـب مـن هم دلـم می خواهـد در آینده یک معلّم دانشـمند 

بشـوم. ولی باید خیلی زحمت بکشـم و درس بخوانم. ما برای 

اینکـه کشـوری قـوی و پیشـرفته داشـته باشـیم، بایـد خیلی 

تـاش کنیم.  دانشـمندانی مثل شـهید فخـری زاده، شـبانه روز 

تـاش می کردنـد و بـا امید و توکّل بـه خدای مهربـان، ایران را 

بـه قطـب علمـی جهـان اسـام تبدیـل کردند. حـالا بـدو برو 

تکلیف های ریاضی ات را انجام بده. 

هفتم آذرماه، سالروز شهادت دکتر محسن فخری زاده 
و روز نوآوری و فنّاوری ایران ساخت گرامی باد.
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آشنایی با بازی دستش دِه

اگر تعدادتان کم باشـد، می توانید بـازی را در محیطی کوچک 

هـم انجـام دهیـد. امّـا اگـر تعدادتـان زیاد شـد، بهتر اسـت 

بـازی را بـه مکانی بزرگ تر ببریـد. مثاً حیاط مدرسـه یا پارک 

جـای مناسـبی اسـت. برای شـروع، بایـد دو نفـر در دو طرف 

زمیـن بایسـتند و سـعی کنند تـوپ را با دسـت بـه همدیگر 

پـاس بدهنـد. نفر سـوّم باید به دنبال توپ بـرود و تاش کند 

 مهدی زارعی
 تصویرگر: سجّاد گیل پور محسنی

به نظر شما، به جز فوتبال، هندبال، والیبال و بسکتبال، چه بازی های دیگری با توپ می توان انجام داد؟ 

بازی امروز یکی از بازی های توپّی است. این بازی به شرکت کنندگان زیادی نیاز ندارد. حتّی با سه نفر هم 

می توان بازی کرد. امّا چگونه؟ با بازی»دستش دِه!«

تـوپ را از دو نفـر دیگـر بگیرد. اگر او توانسـت تـوپ را بگیرد، 

می توانـد جـای کسـی بـازی کنـد کـه تـوپ را از دسـت داد. 

همـان نفـری که توپ را از دسـت داده، حالا بایـد برای گرفتن 

آن تاش کند.

سـعی کنیـد تا می توانید سـریع بازی کنید و بـرای پاس دادن، 

زیاد معطّل نکنید تا سرعت بازی کم نشود.
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  در روش اوّل، سه نفرتان در سه 

گوشه ی حیاط قرار بگیرند و توپ را با 

دست به هم پاس بدهند و نفر چهارم 

تاش کند که توپ را از آن ها بگیرد.

  روش دوّم و سخت تر آن است که 

دو نفر توپ را به هم پاس بدهند و دو 

نفر دیگر تاش کنند توپ را از دست 

آن  دو نفر بگیرند.

حالا فرض کنید تعدادتان خیلی بیشتر است. مثاً تمام اعضای کاستان 

می خواهند در این بازی شرکت کنند. در این صورت، نیمی از شما باید توپ 
را به همدیگر پاس بدهند و نیمی دیگر تاش کنند توپ را از آن ها 

توپ و چه برای گرفتن آن. بگیرند. این کار نیاز به همکاری فراوانی دارد؛ چه برای پاس دادن 

فوتبالیست ها همین تمرین را با پا انجام می دهند. آن ها  توپ را با پا به هم پاس می دهند و گاهی 

اوقات، به محض رسیدن توپ، مجبورند آن را به هم تیمی خود بفرستند.

گر خواستید روزی فوتبالیست بزرگی شوید،   در فوتبال، پاس کاری بسیار اهمّیّت دارد. پس ا

 این تمرین را زیاد انجام دهید.
ً

حتما

اب تر می شود.
ّ

گر چهار نفر باشید، می توانید بازی را به دو شکل برگزار کنید:هرچه تعدادتان بیشتر شود، بازی جذ  ا

 انجام همیشگی این نوع بازی ها، هم قدرت دویدنتان و هم 

مهارتتان در بازی با توپ و پاس کاری را بیشتر می کند؛ این بازی، 

تمرینی مناسب برای کسانی است که می خواهند بسکتبال یا 

هندبال بازی کنند.

هرقدر زمان بازی یا سرعت پاس کاری بیشتر شود، لازم است با سرعت 

بیشتری به دنبال توپ بدوید و به این ترتیب، بعد از مدّتی حسابی 

به نفس نفس می افتید.

شب یلدارمز آذرپاسخ سرگرمی 
آذر 1402 
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حالا وقت اجرای نمایش است.

 مونا سادات خضرایی 
 تصویرگر: کتایون عمادی

3- بالای پرده های نمایش را از 

داخل به کف کارتن می چسبانیم. 

یک تکّه را به سمت راست کارتن 

و دیگری را به سمت چپ آن. 

)همان طور که بزرگ تر ها برای 

پنجره پرده نصب می کنند.(

2- حالا باید پرده ی نمایش را وصل کنیم. دو تکّه ی 

مستطیلی شکل از پارچه را برش می زنیم. اندازه ی مستطیل ها باید 

از اندازه ی مستطیل خالی شده از کف کارتن بزرگ تر باشد.

4- پرده ها را با استفاده از نخ و 

سوزن از وسط جمع کنید تا فضای 

صحنه ی نمایش دیده شود. 1

1- در قسمت کف کارتن مقوّایی، مستطیلی بکش و )به کمک 

بزرگ ترها( آن را با قیچی یا تیغ موکت بری جدا کن. با این کار، 

چارچوب صحنه ی نمایش ساخته می شود.

شب یلدا ، شب دورهمی  خانواده هاست. برای این شب چه برنامه ای داری؟ 

من پیشنهادی شگفت انگیز دارم؛ اجرای یک نمایش خانگی از داستان های شاهنامه! 

حالا از کجا شروع کنیم؟ اوّلین گام، ساختن یک صحنه ی نمایش است.

چه چیزی لازم است؟

چه کار باید بکنیم؟

 کارتن مقوّایی 

   قیچی یا تیغ موکت بری 

)با کمک بزرگ ترها(

 چسب مایع   پارچه   

  نخ و سوزن  کاغذ رنگی

3

4

5

2

اگر دوست داشته باشید می توانید به آن 
دکور هم اضافه کنید. اکنون صحنه ی نمایش 

آماده است و تنها چیزی که لازم دارید یک 
داستان از شاهنامه است. مثلاً داستان رستم 
و دیو سفید. رستم برای نجات هم وطنان خود 

با اولاد راهی جنگ با دشمن می شود، او دیو 
سفید را در غار پیدا می کند، و کیکاووس شاه 

ایران را نجات می دهد.

صحنه ی نمایش 
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حالا وقت اجرای نمایش است.

 شیر

 رخش

 رستم

 اژدها
 دیو سفید

با پویش این رمزینه  
مراحل درست کردن این 
کاردستی را با جزئیات 
بیشتر  ببینید.

 اولاد

صورتک های این صفحه  را بِبُرید و آن ها را به سر یک نی یا 
چوب بستنی بچسبانید. صحنه ی نمایش را روی یک میز قرار دهید. 
خودتان هم طوری پشت میز قرار بگیرید که فقط دست هایتان که 

صورتک ها را گرفته اند در صحنه ی نمایش پیدا باشند. 

آذر 1402 
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سلام دوستان عزیزم.
گر یادتان باشد، با هم قرار گذاشتیم امسال درباره ی مهندسان پیام با هم صحبت کنیم.  ا

گفتیم مهندسان پیام چه کسانی هستند؟ افرادی که محتوای رسانه ای تولید می کنند، 

بازی های رایانه ای می سازند، کتاب و مقاله می نویسند، فیلم می سازند و ... .

خب، ما امروز می خواهیم با یکی از کسانی صحبت کنیم که سازنده ی برنامه ها  ی 

کاربردی)اپلیکیشن ها( یا همان نرم افزارهایی است که در رایانک )تبلت( یا تلفن همراه نصب 

می شوند. نرم افزاری که او و همکارانش به تازگی طرّاحی کرده و ساخته اند، خیلی جالب است. 

چون نوعی بازی در زمینه ی سواد رسانه ای به حساب می آید.

                چه کسانی 
      پیام ها را می سازند؟

 عقیله شهرستانی

  لطفاً خودتان را معرّفی کنید.

مـن زهره آیت اللّهی هسـتم. کارشـناس ارشـد فنّـاوری اطاعات و 

مدیـر عامـل یـک شـرکت رایانـه ای هسـتم. مـن بـا همکارانـم 

برنامه های کاربردی زیادی را طراحی کرده ایم.

  آیا در ارتباط با معرّفی سواد رسانه به بچّه ها محصولی 

تولید کرده اید؟

بلـه مـا برنامه ی کاربردی تهیّه کرده ایم که به وسـیله ی داسـتان ها، 

تصویرهـا، پویانمایی هـا و بازی با بچّه ها در مورد سـواد رسـانه ای 

ارتبـاط برقـرار می کنـد. بـه ایـن صـورت که بچّه هـا با داسـتان ها 

پیـش می رونـد و ادامه ی ماجرا را خودشـان بر اسـاس گزینه های 

مختلف، تعیین می کنند.

 درمورد کدام موضوع های سواد رسانه ای با بچّه ها صحبت می کنید؟

مـا در برنامه هایمـان در مـورد سـه موضـوع بـا بچّه هـا صحبت 

می کنیم؛ تبلیغات، اخبار و خرید اینترنتی.

  آیا بچّه ها از این نرم افزار خوششان آمده است؟ 

بلـه؛ آن ها از محصول ما اسـتفاده کرده اند و خیلـی راضی بوده اند 

و از آن لذّت برده اند.

  چرا تصمیم گرفتید برنامه ای برای بچّه ها در مورد سواد رسانه ای 

تولید کنید؟

چون بچّه ها زمان زیادی را با رسـانه می گذرانند. ما می خواسـتیم 

آن ها هشـیار باشند و هرچیزی را که در رسانه ها می بینند 

مهندسان پیام چه کسانی هستند؟

هــی چنــد ســؤال درمورد برنامــه  ای که تولیــد کرده اند پرســیدیم. 
ّ

مــا از خانــم آیت الل
حالا برویم ســراغ ســؤال و جواب ها.

بــه نظــر شــما، برای طرّاحــی یک برنامــه ی کاربردی، 

بایــد چــه توانایی هایی داشــت؟ 
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راحـت نپذیرنـد چرا که ممکن اسـت درسـت نباشـد. بچّه ها باید 

بـا نتیجـه ی کارهایی کـه در فضای مجـازی انجام می دهند آشـنا 

شـوند و ببیننـد چـه اتّفاق هایـی ممکن اسـت در فضـای مجازی 

برایشان رخ دهد.

  در برنامه ی کاربردی خود، چه چیزهایی در مورد تبلیغات 

به بچّه ها گفته اید؟

یکـی از اصلی ترین چیزهایی که بچّه ها در رسـانه ها در معرض آن 

قـرار می گیرنـد، تبلیغات اسـت. بچّه هـا تبلیغـات را در تلویزیون، 

اینترنـت یـا بازی هـای روی گوشـی یـا رایانـک خـود می بیننـد. 

کسـانی کـه تبلیغـات را می سـازند، سـعی می کننـد در تبلیغـات 

محصـولات خـود را بزرگ تـر و مهم تـر از چیـزی که هسـت جلوه 

دهنـد. آن هـا بـا اسـتفاده از ابزارهـای خـاص، تبلیغـات را جذّاب 

می کننـد تـا بیننده تحت تاثیـر قرار بگیـرد. بچّه ها بایـد بیاموزند 

که چیزی که در تبلیغات میبینند ممکن است واقعی نباشد.

  بچّه ها در مورد اخبار چه چیزهایی باید بدانند؟

خـوب اسـت بدانیـم برخـی اخبـار ممکـن اسـت آثـار منفـی در 

روحیـه ی بچّه هـا داشـته باشـند؛ مثـل خبـر در مـورد سـانحه ای 

دلخـراش. همچنیـن نباید هر خبـری را به سـادگی بپذیریم چون 

ممکن است راست نباشد. 

  بچّه ها در هنگام خرید اینترنتی باید به چه چیزهایی دقّت کنند؟ 

ممکـن اسـت افـراد مختلفـی در فضـای مجـازی حضـور داشـته 

باشـند؛ افرادی کـه ظاهر خوبی دارنـد ولی در حقیقت 

کاهبردار هستند. 

بچّه ها باید بدانند وقتی می خواهند با دیگران ارتباط 

برقرار کنند، باید بزرگ ترشان در کنارشان 

باشد. برای خرید اینترنتی هم حضور 

بزرگ ترها لازم است.

  در طرّاحی برنامه ی کاربردی تان، چه نکاتی از سواد رسانه ای را

 برای بچّه ها در نظر گرفته اید؟

اوّل، چـون رسـانه ناخودآگاه ما را تحت تأثیر قرار می دهد، سـعی 

کرده ایـم از فضاهـای ایرانـی و سـنّتی خودمـان اسـتفاده کنیـم و 

سبک زندگی ایرانی را در این نرم افزار داشته باشیم.

دوّم، چون اسـتفاده ی بیش از حد از فضای مجازی و رسـانه باعث 

آسـیب می شـود، نرم افزار طـوری طرّاحی شـده اسـت که بچه ها 

فقـط مدّت مشـخّصی می توانند با آن کار کنند و بعـد از آن مدّت، 

نرم افـزار غیرفعّـال می شـود. اگـر خواسـتند دوبـاره بـا آن کار کنند 

بایـد مدّتی اسـتراحت کنند. هـدف از این کار، توانا کـردن بچّه ها 

در مدیریّت زمان اسـتفاده از رسانه هاسـت. برنامـه ی کاربردی ما، 

بـا مدیریّـت زمـان اسـتفاده ی بچّه هـا از رسـانه ها، یـک تمریـن 

عملی برای فراگیری رژیم رسـانه ای اسـت؛ به طـوری که پس از 3۰ 

دقیقـه اسـتفاده از بازی، به کاربر هشـدار می دهد کـه زمان زیادی 

را بـا رایانـک یا گوشـی خود گذرانده اسـت. پس از اخطـار، برنامه 

متوقّف می شود.

  بابت وقتی که گذاشتید، متشکّریم.
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ماه 1402 آذر  تقویم  های  مناسبت 
5 آذر، روز بسیج مستضعفان

7 آذر، روز نیروی دریایی، سالروز شهادت دکتر فخری زاده، 

   روز نوآوری و فناوری ایران ساخت

10 آذر، شهادت آیت الله مدرس

10 آذر، روز مجلس

11 آذر، شهادت میرزا کوچک خان جنگلی

 12 آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 12 آذر، روز جهانی معلولان 

16 آذر، روز دانشجو 

16 آذر، روز جهانی هواپیمایی 

20 آذر، سالگرد شهادت آیت الله دستغیب

 25 آذر، روز پژوهش

26 آذر، روز شهادت حضرت فاطمه ی زهرا؟سها؟

26 آذر،  روز حمل و نقل و رانندگان

27 آذر،  روز شهادت دکتر مفتح

 

رمز آذر
بچّه ها سلام

در جدول، مناسبت های مربوط به آذرماه آمده اند. بعضی از کلمات  به رنگ قرمز هستند. آن ها را در جدول پیدا کن و رنگ 

بزن! در انتها شش حرف باقی می ماند که رنگ نشده اند. آن ها حرف های کلمه ی رمز هستند. این کلمه یکی از مناسبت های 

آذرماه است که در جدول نیامده است. آن را پیدا کن و در قسمت رمز جدول بنویس!

.............. رمز جدول          ..............       

 محمّدرضا رشیدی
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  پریماه احمدی
پایه ی پنجم از همدان

  زهرا احمدی
پایه ی پنجم از همدان

  ثنا احمدی
  هلیا شکریپایه ی پنجم از همدان

پایه ی پنجم از همدان

روزی تمساح و اسب آبی در رودخانه ای در حال شنا کردن بودند. زرّافه به آن  دو نفر گفت: »من هم می خواهم با 
ت آنقدر بلند است که سر و گردنت بیرون از  شما شنا کنم.« میمون از بالای شاخه ی درختی به او گفت: »تو قَدَّ
آب می ماند!« بعد هم میمون و طوطی به او خندیدند. زرّافه ناراحت شد و آنجا را ترک کرد. شیر، سلطان جنگل، 
از ماجرا باخبر شد و پیش زرّافه رفت و به او گفت که ناراحت نشود. او گفت طوطی و میمون همیشه به عیب و 
ایراد حیوانات جنگل می خندند و همه از دستشان ناراحت اند. شیر از پیش زرّافه رفت. او به مشاور خود، روباه، 
دستور داد که به گورکن ها بگوید دریاچه ای حفر کنند که حیوانات بلندقد مثل زرّافه  و فیل  بتوانند در آن شنا کنند. 
بعد از یک ماه گورکن ها کندن دریاچه   را تمام کردند. آن ها با کمک فیل ها از رودخانه به دریاچه آب رساندند و آن 
را با آب پرُ کردند. شیر به کلاغ دستور داد که به تمام حیوانات بگوید به دریاچه ی تازه ساخته شده بیایند. وقتی 
همه ی حیوانات به دریاچه ی جدید آمدند، همگی با هم دوست شدند و میمون و کلاغ و طوطی دیگر کسی را 

مسخره نکردند. شیر تصمیم گرفت اسم آن دریاچه را »دریاچه ی دوستی« بگذارد. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

کرده است.پنجم از همدان نوشته و برای مجلّه ارسال دوستان شما به نام یلدا خدادادی، پایه ی داستان زیبایی را که خواهید خواند، یکی از مجلّه ی رشد دانش آموز، سلام! دوستان نازنین 

بچّه های عزیز، ما مثل گذشته، منتظر نامه های زیبای شما هستیم.

دریاچه ی دوستی



  اعظم لاریجانی

در کشور عزیز ما ایران، شهرهای زیادی مثل یزد و کاشان در 
مناطق گرم و خشک قرار دارند. تابستانِ این مناطق بسیار گرم 
است و بعضی روزها دمای هوا به 50 درجه ی سانتی گراد 
می رسد. در زمان های قدیم که وسایل خنک کننده و کولر وجود 

نداشت، مردم این مناطق از گرما کلافه می شدند. 
معماران باهوش ایرانی برای حلّ این مشکل دست به کار 
شدند. آن ها راهی برای خنک کردن خانه ها و ساختمان ها 
یافتند؛ به این ترتیب که به بادهای شهر خود توجّه کردند که 
چه سرعتی دارند و از چه جهتی می وزند. بعد با خود گفتند چه 
بهتر که بتوانیم این بادهای خنک و مطبوع را به دام بیندازیم و 
وارد خانه هایمان کنیم. با این فکر، آن ها برج هایی به نام 

»بادگیر« روی بام ساختمان ها ساختند.  
 ساخت بادگیر نه تنها باعث شد گرمای تابستان قابل تحمّل 
شود، بلکه زیبایی خاصّی نیز به شهرها بخشید. بادگیرها باد را 

به درون خانه ها هدایت می کردند. 

باد از دریچه  ی بادگیرها وارد ساختمان می شد و به پایین شکار جناب باد
می رفت. در حیاط ساختمان هم معمولًا حوض آبی وجود 
داشت. وقتی باد از دریچه  ی بادگیرها وارد خانه ها می شد و از 

روی حوض آب می گذشت، گرمای هوا را از بین می برد.
 سپس هوای خنک و تازه وارد اطاق ها می شد. هنوز هم در 
نواحی خشک ایران مثل طبس و کرمان و مناطق گرم و مرطوب 

مثل بندرعبّاس و قشم بادگیر وجود دارد.

  آب انباری در کیش با دو گنبد و پنج بادگیر                                    
بادگیری در کرمان

  بادگیرهای چپقی سیرجان
) الهام گرفته از دودکش های قدیمی کشتی(                                                        

حکایــــت باد و بادگیر

نکته هایی جالب:   
   چوب هایی که از بادگیرها بیرون زده اند ، برای 

محکم شدن ساختمان بادگیرها هستند. این چوب ها 
بادگیرها را در برابر بادهای شدید محافظت می کنند. 

   بلندترین بادگیر جهان در باغ دولت آباد یزد قرار دارد و 
ارتفاع آن 33.5 متر است.

   تصویر پشت برخی از اسکناس های دوهزارتومانی ، 
بادگیر خانه ی آقازاده در ابرکوه است.

   یزد به »شهر بادگیرها« معروف است.


